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In the history of Iranian art and literature, the term Ghazal was 

not only used to introduce a poetic form. This word has 

another specialized meaning. The other meaning is a musical 

term and it is related to combination of poetry and music. In 

ancient Iranian music, this term means a kind of ballad as a 

part of a larger genre called Nobat-e-Morattab (a musical 

suite) it seems that in Hafez's poetry, both meanings of this 

term are used in a self-aware and deliberate manner to suit the 

subject of the poem. The present study tries to use an inductive 

method by taking advantage of the literary industry to consider 

the analogies and the existing semantic clues, from a part to 

whole in three levels of intra-verse, inter-verse and finally 

inter-poetic, first to show the types of usages of these terms by 

Hafez and then in Comparison with its use by other poets to 

reach a more exact view about Hafez's relationship with 

Iranian music rather than previous studies. This research tries 

to uncover an aspect of Hafez's relationship with music with a 

scientific method and show how the relationship between 

Hafez and music can take on a specialized form. The present 

research will be able to cover the hypothesis of Hafez's 

familiarity with music in a scientific and reliable way. 
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واژه  نيو ا رفتهیکار نمبه یشعر بقال کي یمعرف یبرا فقط ،یرانيهنر و ادب ا خياصطلاح غزل در تار

بوده و در ارتباط شعر با  يیقایموس یاصطلاح گر،يد یمعن نيداشته است. ا زین یگريد یتخصص یمعنا

 یااز گونه یبخش و فیتصن ینوع یمعنا به ران،يا ميقد یقیاصطلاح در موس ني. اابديیمعنا م یقیموس

 یخودآگاهانه و عمد یصورتدر شعر خواجه حافظ به رسدینظر ماست. به «نوبت مرتب»بزرگتر به نام 

 يیاستقرا یتا با روش کوشدیحاضر م ۀاند. مقالکار رفتهاصطلاح به فراخور موضوع شعر به نيا یهر دو معن

کل در سه سطح بهصورت جزءموجود، به يین معنايو قرا رینظالمراعات یاز صناعت ادب یریگبا بهره

اصطلاحات را نشان داده و  نيحافظ از ا یهانخست انواع استفاده ،«یشعر نیب»و  «یتیباینب» ،«یتیبدرون»

 یقیارتباط حافظ با موس یچگونگ بهراجع یریگجهیبه نت گريد یبا کاربرد آن توسط شعرا اسیسپس در ق

را پرده  یقیاز ارتباطات حافظ با موس یاجنبه ،یعلم یتلاش دارد تا با روش مطالعه نيبرسد. ا یرانيا

 قیو تحق یبه بررس یرا از وجوه تخصص یقینسبت حافظ و موس توانیبردارد و نشان دهد که چگونه م

بلکه  ،نیستبودن حافظ دانیقیبر موس یمبن دنبال ارائۀ حکمیبهحاضر  قیاست تحق یهيگذاشت. بد

حافظ با  يیچون آشناچندوموجود مبنی بر  یاتبه فرضبا ديدگاهی کیفی، ن رهگذار ياز ا کوشد تامی

 پوشاند.ب نیشیاستنادتر از مطالعات پ و قابل یعلم یاگشوده و به آن جامه یاروزنه یقیموس

 حافظ، موسیقی، قول و غزل، ادبیات و موسیقی کلمات کلیدی:

آن در شعر  یخيبرد تاراصطلاح غزل در شعر حافظ با نگاه به کار یکاربردها (.۱4۰۱)سراجی، سپهر و دلفانی بلوچ، فاطمه : استناد
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 مقدمه

معنای چندوچون شناخت او از موسیقی و نحوۀ ارتباط احتمالی بودن حافظ به چگونگیِ موسیقايی

ها توسط برخی از نويسندگان بدان ای است که باراو با عمل موسیقايی در فرهنگ ايرانی، فرضیه

 ۀعمد(. اين در حالی است که 1Urlو حجاريان:  ۱35۱است )برای مثال نک. ملاح: اشاره شده 

که در دورۀ زيست او  (حافظ)به لقب او  اي، وی بودنِ دانیقیو موس شناسیقیموس ۀدربار نظرات

او از گستردۀ  یهاهبر استفاد اه يشدبه گروهی از آوازخوانان اطلاق میو لقبی موسیقايی بوده 

 یهاتیفعال ۀدرباربرآمده از شعر وی اطلاعات  ايو و اسامی سازها  يیقایاصطلاحات موس

اصطلاحات و  نياوجود . حال آنکه صرفِ (2Url)آذرنوش و ديگران:  استوار استاش يیقایموس

برای مثال استفاده  .۱بوده باشد یقیچندوچون ارتباط حافظ با موس ۀکننداثبات تواندینم لاعاتاط

از شاعران وجود دارد لزوماً سندی بر آشنايی های موسیقی که در آثار بسیاری از نام سازها يا مقام

حال کمتر تحقیقی بر نحوۀ استفادۀ وی از اصطلاحات شود. تابهشاعر با موسیقی تلقی نمی

ا تبارشناسی اصطلاح غزل، که کوشد تا باست و تحقیق حاضر میتخصصی موسیقی متمرکز شده

ای پراستفاده در منظومۀ فکری حافظ است و معنای تخصصی موسیقايی نیز در تاريخ هنر واژه

که از قضا  -ايران دارد، اين پرسش را پیش بکشد که آيا حافظ غزل را صرفاً يک قالب شعری 

کار برده یقايی نیز بهاست و يا در معناهای تخصصی موسدانسته می -تخصص ادبی وی نیز بوده 

بودن تواند موسیقايیها نمیکارگیری آناست؟ برخلاف برخی واژگان موسیقايی ديگر که صرف به

گوی، کارگیری اين واژه و تطبیق آن با شعرای ديگر پارسیحافظ را اثبات کند، برخورد و به

ای زير نظر گرفتن کیفیت نزديکی استناد بر تواند معیاری قابلبودنِ معنايش، می به دوسويهباتوجه

 حافظ با موسیقی در نظر گرفته شود.

 . پیشینة پژوهش1

شناسی و ساختار علمی دربارۀ چندوچون حال متنی با روشکه پیشتر گفته شد، تابههمچنان  

های موجود ارتباط حافظ با موسیقی و آشنايی احتمالی او با اين فن نگاشته نشده است و متن

توان اند؛ اما در اينجا میباره پرداختههای شخصی يا اظهار مطالب کلی در اينیان برداشتصرفاً به ب

« الدين همايیجلال»عنوان پیشینۀ پژوهشی مطالعۀ حاضر مطرح کرد: نخست، متنی از مطالبی را به

که در يادداشت کوتاهی تحول اصطلاحی واژۀ غزل را بررسی و به وجه موسیقايی و تاريخی غزل 
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دهد دست نمیشناسی اين متن تعريف موسیقايیِ دقیقی از واژۀ غزل بهاست؛ اما مفهوماشاره کرده

سیر غزل در (. سیروس شمیسا اديب معاصر ديگری است که در کتاب  ۸۰-۷۷: ۱339)همايی، 

در « حسینعلی ملاح»است. از طرفی ( به پیشینۀ غزل ملحون اشاراتی کرده ۲۶: ۱3۷۰) شعر فارسی

طور مفصل به بررسی و تحلیل اصطلاحات موسیقايی شعر ( به۱35۱) حافظ و موسیقیب کتا

که تحلیل او با وجود اينکه ارزش گردآورانه دارد و مجموعه اصطلاحات را کنار  حافظ پرداخته

تواند مرجعی برای بازيابیِ دقیق چگونه اما صرف اين گردآوری نمی هم گذاشته است؛

عنوان حافظ و موسیقی مدخلی تحتِ دانشنامۀ ايرانیکاتلقی شود. همچنین در بودن حافظ موسیقايی

است وجود دارد که تأثیروتأثرات حافظ و موسیقی بر بستر تاريخ ادبیت و موسیقی ايران مرور شده

(Lewis: 2012درمقابل، منابع ديگر، مجموعه اطلاعات موسیقايی دقیقی است که در سال .) های

های پیش از عصر قاجار، نگاشته شده و به لطف قديم موسیقی ايرانی، دوره اخیر دربارۀ سنت

در « ساسان فاطمی»خصوص مطالعات سال اخیر بهچهل–شناختیِ سیهای موسیقیپژوهش

به واژگان و اصطلاحات شناسی دقیقی راجعها يا ژانرهای موسیقايی، ما را با مفهومموضوع گونه

(. بنابراين مطالعات است که امروز ۱39۸؛ همو: ۱3۸۷فاطمی:  کند )نک.موسیقايی مواجه می

خوانی در برابر قالب شعری غزل سخن توان با اطمینان از اصطلاحات موسیقايیِ غزل و غزلمی

تر از کاربرد اين مفاهیم در شعرِ شخصیتی معتبر در ادبیات فارسی گفت و به ارائۀ تصويری دقیق

شناختی مطالعۀ حاضر را . متن ديگری که از منظر روشدست يافت« حافظ شیرازی»همچون 

از  تیچهار ب حیدر شرح و تصح یمتون علم تیاهم»ای است با عنوان کند، مقالهپشتیبانی می

گیری حافظ از ( که در آن ضرورت فهمِ  بهره۱3۶-۱۰۱: ۱4۰۱)جعفريان هريس و واحد، « حافظ

دهد. اين مطالعه با بررسی معانی ن میدانش عصر خود را برای تصحیح و شناخت متن نشا

اصطلاحات علمی در دورۀ زيست حافظ کوشیده تا به انتخاب نسخۀ احتمالًا صحیح از شعر او 

)در میان نسخ نامعتبر( نزديک شود و روش تحقیق آن مشابه مطالعۀ حاضر است. هرچند جايگاه 

طلبد که متن حاضر کوشیده می و وفور اصطلاحات موسیقايی در شعر حافظ مطالعاتی جداگانه را

 اين خلأ مطالعاتی را پر کند.

 . مبانی نظری و روش تحقیق2

 -اين واقعیت که واژۀ غزل معنايی بیشتر از صرفاً يک قالب شعری دارد و وجوه تخصصی ادبی
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کننده در مطالعۀ ادبیات و هنر ايرانی است. پیش از هر ای تعیینگیرد مسئلهخود میموسیقايی به

عنوان مفاهیم جداگانه و منفک از هم برای ها بهز، تأکید بر تفاوت اين اصطلاحات و پذيرش آنچی

بايست اصطلاحات موسیقايی گیری پرسش تحقیق حاضر، ضروری است؛ بنابراين نخست میشکل

برساخته از واژۀ غزل شناخته شوند. غزل دو معنای تخصصی در تاريخ موسیقی ايرانی دارد: 

قول عبدالقادر مراغی، شده( که بهنوان نوعی تصنیف )يعنی اثر آوازیِ آهنگسازیعنخست، به

 فيبنابر تعر شود؛ غزل،شناخته می« اصناف تصانیف»موسیقیدان عصر تیموری، يکی از 

موسوم به « آ.ب.آ»ی تصنیفی است موزون با فرم موریت ۀدر دور جيرا هیمکتب منتظم دانانیقیموس

همواره پس از بخش اول، « نوبت مرتب»شود و در عر فارسی ساخته میبخشی که روی يک شسه

بر روی « قول»ترين تفاوت اين دو گونه اين است که است؛ و مهمگرفته ، قرار می«قول»يعنی 

؛ همچنین ۲4: ۱39۸است )فاطمی، شده فارسی ساخته می« شعری»روی « غزل»و « عربی»شعری 

(؛ و البته در هیچ جايی قالب شعر 93: ۱3۸۱؛ قزوينی، ۱۲۷: ۱3۶۸؛ بنايی، ۱۰4: ۲53۶نک. مراغی 

نوبت (. »۲4: ۱39۸شود يا نه )فاطمی، آن مشخص نشده است که لزوماً روی غزل ساخته می

مستقل که يک برنامۀ کامل  ۲خود يک فرم ترکیبی است؛ يعنی اثری برساخته از چند پويۀ« مرتب

است. دورۀ تیموری، اوج مکتب منتظمیه در داده ل میاجرای موسیقی در مکتب منتظمیه را تشکی

 مقاصدالالحانکه مراغی در (. چنان۱۰۱: ۱393شود )اسعدی، تاريخ موسیقی ايرانی محسوب می

ببايد دانست که اعظم و اشکل تصانیف نوبت مرتب است و قدما آن را چهار قطعه »گويد: می

ر عربی باشد و قطعۀ ثانی را غزل و آن بر ابیات اند؛ قطعۀ اول را قول گويند و آن بر شعساخته

پارسی بود و قطعۀ ثالث را ترانه و آن بر بحر رباعی باشد و قطعۀ رابع را فروداشت و آن مثل قول 

(. اين اصطلاح همچون بسیاری ديگر از مفاهیم موسیقی قديم ايران، تا ۱۰4: ۲53۶)مراغی، « باشد

 شود و امروز ديگر کاربردی در سنت موسیقايی ندارد.می دورۀ صفوی در مکتوبات موسیقايی ديده

است که در معنای امروزی آن آوازی « خوانیغزل»، «غزل»اصطلاح ديگرِ برساخته از واژۀ       

صورت بداهه و بدون است با وزن آزاد )غیرموزون( که روی اشعار گوناگون، عمدتاً غزل، به

د امتداد آواز کلاسیک ايرانی در محیط مردمی )عامیانۀ( شود و آن را بايهمراهی ساز خوانده می

(. اين گونۀ موسیقايی برخلاف اصطلاح قبلی کمابیش در فرهنگ 3۲: ۱39۸شهری دانست )فاطمی، 

شناس ايرانی در تحقیق مفصلی کوشیده تا موسیقیاست و ساسان فاطمی، قومايرانی زنده 

شکلی تفاهم شده، بازتعريف کرده و بهدورۀ معاصر سوء خوانی را، که به عقیدۀ او دربارۀ آن درغزل
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خوانی به محیط مردمی به وابستگی غزل(. باتوجه3۲: ۱39۸مطابق واقعیت بشناساند )نک. فاطمی، 

)و نه هنری يا کلاسیک(، طبیعی است اگر نتوان ردپايی دقیق از آن را در تاريخ موسیقی ايرانی 

ز عبدالقادر مراغی و میرصدرالدين قزوينی، احتمال وجود اين وجود اشاراتی اجستجو کرد. بااين

دهند. میرصدرالدين قزوينی، در رسالۀ های نخست پس از زيست حافظ نشان میگونه را در سده

کوتاهی )مربوط به قرن ده و يا ابتدای قرن يازدهم هجری قمری( با اشاره به اصطلاح نثرخوانی 

 نويسد: خوانی به نظم( می)در برابر خوش

بودن جزء 3بودن يعنی با اصولجهت آنکه موزون هرچند نثرخوانی داخل تلحین نیست، به»

شود، و خوانندگی نیز بر دو قسم است: مفهوم اوست؛ اما در اين فصل به طفیل مذکور می

خوانی، عربی و فارسی. عربی را نشید نام است و فارسی به چند اسم معروف است؛ دوبیت

خوانی به نظم اند و اما خوشگفتهخوانندگی در قديم اين قسم را خسروانی میخوانی و غزل

 (.۸۲: ۱3۸۱« )يعنی نغماتی که به اصول خاصی بیشتر مقرون باشد

از نثر نغمات در برابر نظم نغمات )يعنی آواز و موسیقی موزون( سخن »مراغی نیز در جايی       

خوانان ايرانی، را ناشدان عرب، متغزّلان عجم، يعنی غزل گويد، در کنار قرّا و خطبا و مؤذنان ومی

(. اين ۲9: ۱39۸؛ به نقل از فاطمی، ۱۸۷: ۱3۷۰« )کندنیز ازجمله اجراکنندگان نثر نغمات ذکر می

دهند خوانی در دورۀ تیموری و اوايل صفوی خبر میدو نشانه از احتمال بالای وجود سنت غزل

توان ، می«درباری/ کلاسیک»و نه « مردمی/ عامیانه»آن به حوزۀ به احتمالِ وابستگی که باتوجه

ای انگیخته و احتمال اشارات حاشیهچنین تصور کرد که چندان توجهی را از موسیقیدانان برنمی

گیری کرد که دو اصطلاح موسیقايیِ برساخته توان چنین نتیجهها، مینیز همین است. بنابراين فرض

خصوص يقین در دورۀ زيست حافظ کمابیش وجود داشته است؛ بهبهل قريباحتمااز واژۀ غزل، به

 توان چندوچون اين مفاهیم را در دورۀ سرايش شعر بازشناسی کرد.اينکه با مطالعۀ متن شعر، می

بودنِ روش استقرايی تحقیق حاضر در نظر گرفته شده  قبولراهبردی که برای استحکام و قابل      

خوانی در کل ديوان، نخست در چارچوب يک بیت و رد واژگان غزل و غزلاست؛ بررسی کارب

های ديگر يک غزل کامل، و صورت بینابیتی، يعنی مقابله و قیاس آن در برابر قسمتسپس به

النظیر درنهايت قیاس با اشعار ديگر ديوان است. بدين معنا که در خوانش ابیات از اصل مراعات

شاعر مفاهیمی را که با يکديگر نسبتی دارند بیاورد آن را تقابل و  اگر»است: بهره گرفته شده

(. در اين نوع خوانش، واژگانِ نظیر و 3۱۰: ۱3۷۰)شفیعی کدکنی، « خوانندمراعات النظیر می
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نظر نخست در داخل بیت و سپس در سطح دوم در ابیات ديگر بررسی  ِجمع با مفهوم مورد قابل

ايهام تناسب »ای تحت عنوان است. اين مسئله در مقالهدر نظر گرفته شده عنوان مفاهیم پشتیبان و به

است. گرچه مسئلۀ ( بحث و معرفی شده ۲۸-۱9: ۱39۷)دالوند و شمیسا، « در محور عمودی متن

گیری توان بهرهبه اصل انسجام در شعر میاستقلال مفهومی هر بیت در غزل مطرح است، باتوجه

بخش در نظر گرفت. برای عنوان عناصر انسجامسته را در ابیات ديگر بهاز مفاهیم نزديک و واب

نشین آن عمدتاً اصطلاحات مثال اگر در يک بیت شعر از واژۀ غزل استفاده شده و واژگان هم

احتمال زياد منظور از آن مفهوم موسیقايی نبوده، بلکه در سطح اول مفاهیم ديگر شعری است، به

شود و در حضور واژگان ادبی و موسیقايی مشخص میحضور يا عدمدرون بیت بررسی شده و 

سطح دوم ابیات ديگر بررسی خواهند شد تا مشخص شود آيا ابیات ديگر نیز از مفاهیم مرتبط با 

عنوان اصطلاحی رود اصطلاح غزل بهکه احتمال میموسیقی خالی هستند و برعکس، جايی

ديگر درون بیت و ابیات ديگر نیز اين فرضیه را حمايت  کار رفته است، آيا مفاهیمموسیقايی به

بودن واژه که داخل يک بیت و در سطح دوم، بین ابیات قراينی برای موسیقايیکنند؟ درصورتیمی

وجود داشته باشد؛ بنابراين کاربرد اصطلاح با ضريب اطمینان بالايی موسیقايی هست. اين راهبرد 

بیتی و ی است. بايد در نظر داشت که پس از تحلیل درونکارگیرصورت عکس نیز قابل بهبه

تواند تحلیلی جامع کارگیری واژگان در اشعار مختلف ديوان نیز میبینابیتی در سطح سوم، تطبیق به

دست دهد. مرحلۀ پايانی تحقیق حاضر، مطالعۀ تطبیقی استفاده از ترکیب تخصصی کننده بهو متقاعد

گوی واجه حافظ، يعنی قول و غزل، در میان ديگر شاعران پارسیموسیقايی موجود در ديوان خ

گیری حافظ از اين ترکیب، در نسبت با شعرای است. اين بررسی تطبیقی نشان خواهد داد که بهره

هايی را آيد و چه نتیجهدست میوپس از او چه وضعیتی دارد و احتمالاً چه اطلاعاتی از آن بهپیش

ابراين تحقیق حاضر از هر دو روش استقرايی )مراحل بررسی ديوان( و توان از آن گرفت؛ بنمی

 برد.قیاسی )در تطبیق با ديگر شعرا( بهره می

و  فیزبان لطياد داشت که ای ديگر را نیز بايد بهشناسی تحقیق حاضر نکتهدر حوزۀ روش      

را  یديجد ینظام فکرو  نورددیاوقات منطق زبان روزمره را درم یاریشعر در بس زیانگالیخ

 ديجد یها و با کارکردمعمول آن یخارج از معن یمعنا که واژگان را در شکل نيبه ا ند،يآفریم

از  ینوع تيدرنها ،واقعجهان منقطع از  یزبانِ گاه نیکه هم رفتيپذ ديحال، بانيباا برد؛یکار مبه

 سازدی را با واقعیت جهان خارجی میکه به هر طريق نسبت کندیم ینيرا بازآفر ینینشارتباط و هم
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؛ دهدیدست مآن به یقیتطب یشعر و بررس لیو تحل ریامکان تفس یرا برا یاصل لیارتباط دل نیو هم

توانست ن که نمیرویمنفک از جهان ب و تماماً یانتزاع کاملاً یمیجز مفاهبهنبود  یزیوگرنه شعر چ

شناسی مطالعۀ حاضر، با وجود علم به ين، در روشهیچ نسبتی با جهان واقعی برقرار کند. بنابرا

اينکه شعر تا حدود زيادی به جهان ذهنی شاعر وابسته است و ممکن است حاوی مفاهیمی باشد 

اند که تابع واقعیات بیرونی نیستند، مفاهیمی که در چند جای ديوان حافظ مؤکد و تکرار شده

 اند. اد پذيرفته شدهاستنعنوان مفاهیمی قابل )بیش از دو بار(، به

 وبررسی. بحث3

 کارگیری واژۀ غزل . انواع به3-1

مرتبه واژۀ غزل و  ۲۶( ۱3۸۷غنی )نک. حافظ، -در کل ديوان حافظ بر اساس نسخۀ قزوينی

« غزلیات»مورد در  ۲5و « نامهساقی»ترکیبات اين واژه آمده است که از میان اين موارد، يکی در 

کارگیری واژه با در نظرگیری دهد که چهار مورد از بهين اشعار نشان میشود. بررسی امشاهده می

طور واضح سويۀ ادبی دارد. اين چهار مورد در جدول شمارۀ نشینی بهالنظیر و روابط هممراعات

 اند:فهرست شده ۱
 سطح دو: بینابیتی بیتیسطح یک: درون

۱ 

 
نکته به حافظ  طرز غزلکه در آن

 آموخت

بدون قراين  سخن نادره گفتار من است يار شیرين 

کنندۀ ادبی يا دلالت

 (.غیرموسیقايی) ادبی سبک به مستقیم اشارۀ:  4طرز - موسیقايی

۲ 

 

 

 الغزلبیتشعر حافظ همه 

 معرفت است

بدون قراين  سخنشآفرين بر نفس دلکش و لطف  

کنندۀ ادبی يا دلالت

 م به سويۀ ادبی واژه.الغزل و سخن: اشاره مستقیبیت - موسیقايی

گاه در ديوان شود؛ اما هیچ*گرچه واژۀ دلکش امروز موسیقايی محسوب می

دورۀ او نیز چنین اصطلاحی حافظ چنین معنايی ندارد و در متون موسیقايیِ هم

 وجود ندارد.

3 

 
صدر نشینم  ديوان غزلگر به 

 چه عجب

ها بندگی صاحب ديوان کردمسال  بدون قراين  

نندۀ ادبی يا کدلالت

 واژه. ادبی سويۀ به مستقیم اشارۀ ديوان - موسیقايی

حافظ از مشرب قسمت گله  4

 ناانصافیست

ما را  های روانغزلچون آب و  طبع 

 بس
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بدون قراين  رۀ مستقیم به سويۀ ادبی.اشا آب چون طبع ترکیب - 

کنندۀ ادبی يا دلالت

 موسیقايی

 در اين زمانه رفیقی که خالی 5

 از خلل است

بدون قراين  صراحی می ناب و سفینۀ غزل است 

کنندۀ ادبی يا دلالت

  اشعار. شامل مکتوب ایمجموعه جُنگ، معنای به سفینه - موسیقايی

 های ادبی واژۀ غزلدلالت - ۱جدول شمارۀ 

بط و بیتی رواشود، در سطح يک، يعنی مقیاس درونکه در موارد جدول شمارۀ يک ديده میچنان

کند. در سطح دو، يعنی مقیاس بینابیتی، قراينی مبنی ترکیبات، مشخصاً سويۀ ادبی واژه را تأکید می

نشین با واژۀ غزل، فقدان مفاهیم موسیقايی به بر دلالت ادبی واژه وجود ندارد؛ اما اصطلاحات هم

وضوح بیت به کننده از سويۀ ادبی و همچنین در نظر گرفتن مفهوم کلیعنوان مفاهیم منحرف

ماندۀ اشاره به واژۀ غزل، مورد باقی ۲۱کند. از میان عنوان اصطلاحی ادبی تأيید میکاربرد آن را به

وجود دارد. اين ترکیب، دقیقاً يادآور « و غزل قول»صورت ترکیب چهار مورد پس از واژۀ قول و به

نظر نشیند. بهپس از قول می ای که هموارهاست؛ گونه« نوبت مرتب»همان جايگاه گونۀ غزل در 

شکلی مستقیم، اشاره به سويۀ موسیقايی اصطلاح غزل است. در اين رسد اين ترکیب خاص، بهمی

عنوان شواهد ديگر بیتی و بینابیتی بهگیری از ديگر واژگان موسیقايی در مقیاس درونموارد، بهره

 (.۲بندد )جدول شمارۀ راه را بر هر گونه گمان ديگری می
 سطح دو: بینابیتی بیتیسطح یک: درون     

۱ 

 
م برآور ز ضرب اصولبه  به قول و غزل قصه آغاز کن  مغنی نوای طرب ساز کن

 جای

خسروانی بگوی و بزن 

 سرود

 راستا با دلالت موسیقايی.مفهوم کل بیت هم -

۲ 

 
قول و غزل به ساز و نوا   تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند 

 فرستمتمی

مجلس ما ذکر  سرودافظ ح

 خیر توست

 « غزل»و « قول»نشینی هم - 

 راستا با دلالت موسیقايی.مفهوم کل بیت هم -

3 

 
بلبل از فیض گل آموخت 

 سخن ورنه نبود

اين همه قول و غزل تعبیه  

 در منقارش

 بدون قراين موسیقايی.

  «.غزل»و « قول»نشینی هم -
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4 

 
دلم از پرده بشد حافظ 

 گوی کجاستخوش

تا به قول و غزلش  

 ساز نوايی بکنیم

خشک شد بیخ طرب راه 

 خرابات کجاست

از « راه»و « طرب» واژگان -

مفاهیم موسیقايی پشتیبانی 

 کنند.می

 راستا با دلالت موسیقايی.مفهوم کل بیت هم -

 های موسیقايی واژۀ غزل، گروه اول )قول و غزل(دلالت - ۲جدول شمارۀ 

تقسیم ماند. اين موارد قابلمرتبه استفاده از واژۀ غزل در ديوان باقی می ۱۷مورد بالا،  9از اين غیر به

خانوادۀ های همخوان و يا ترکیببه دو گروه کلی هستند: نخست ابیاتی که عمدتاً از اصطلاح غزل

آمده است؛ در های موسیقايی استفاده شده و يا اينکه در مجموعۀ بیت و ابیات ديگر دلالت آن

 است:، گروه نخست و قراين مرتبط با آن فهرست شده 3جدول شمارۀ 

 
 سطح دو: بینابیتی بیتیسطح یک: درون

بخوان حافظ/ که بر نظم غزل گفتی و دُر سفتی بیا و خوش  ۱

 تو افشاند فلک عقد ثريا را

حديث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر 

 جو

چاک لب و مست/ پیرهنو خندانکرده زلف آشفته و خوی  ۲

 خوان و صراحی در دستو غزل

 بدون قراين موسیقايی

غزلیات عراقیست سرود حافظ/ که شنید اين ره دلسوز که   3

 فرياد نکرد

 مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق

خوان و سرود/ چند گويی مطربا مجلس انس است غزل  4

 که چنین رفت و چنان خواهد شد

 اين موسیقايیبدون قر

مطرب از گفتۀ حافظ غزلی نغز بخوان/ تا بگويم که ز عهد   5

 طربم ياد آمد

 بدون قراين موسیقايی

نوازی نه کار هر مرغیست/ بیا و نوگل اين بلبل زبور عشق ۶

 خوان باشغزل

 بدون قراين موسیقايی

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی  ۷

 وانیم و پاکوبان سراندازيمخ افشان غزلخوش/ که دست

 ورزند در شیرازخوانی نمیدانی و خوشسخن

خوانی معرفی شده *ممکن است به خوش

 از سوی قزوينی مرتبط باشد.

گفتم اين گرفت/ میساقی به صوت اين غزلم کاسه می ۸

 زدمسرود و می ناب می

 چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ

بدر آيم روزی/ تا در میکده شادان نذر کردم گر از اين غم  9

 خوان برومو غزل

 بدون قراين موسیقايی
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های وصال دوستان روزی ما نیست/ بخوان حافظ غزل ۱۰

 فراقی

گو/ به شعر خوان خوشبساز ای مطرب خوش

 فارسی صوت عراقی

ای نبرد/ در آن مقام که حافظ سرايی ناهید صرفهغزل ۱۱

 برآورد آواز

 يا موسیقايی بدون قراين ادبی

 های موسیقايی واژۀ غزل گروه دومدلالت - 3جدول شمارۀ 

گیرد؛ به اين معنا ها نقشی ايهامی میرسد واژۀ غزل در آننظر میگروه چهارم ابیاتی هستند که به

و « ادبی»بسا هر دوسويۀ بودن واژه را تشخیص داد و چهتوان ادبی يا موسیقايیکه دقیقاً نمی

پذيرش باشد. در اين دستۀ آخر از اشعار، واژۀ غزل فاقد قراين کافی است تا بتواند قابل« موسیقايی»

بیتی چند واژۀ همراه و آيد که در سطح درونادبی يا موسیقايی تلقی شود؛ در مواردی پیش می

د تواننکنند؛ اما ازآنجاکه همۀ آن واژگان ديگر هم مینظیر عموماً موسیقايی غزل را پشتیبانی می

(، 4از جدول شمارۀ  ۶در مورد « پهلوی»و « سنجقافیه»خود در نقش ايهامی ظاهر شوند )مانند 

 اند. گونه در نظر گرفته شدههمگی حالات ايهام
 سطح دو: بینابیتی بیتیسطح یک: درون

ا بدون قراين ادبی ي که عندلیب تو از هر طرف هزارانند  سرايم و بسنه من بر آن گل عارض غزل ۱

 موسیقايی

بدون قراين ادبی يا  های حافظ از شیرازنوای بانگ غزل  فکند زمزمۀ عشق در حجاز و عراق  ۲

 موسیقايی

بدون قراين ادبی يا  تا جزای من بدنام چه خواهد بودن  بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل  3

 موسیقايی

 روزهیکه زد بر چرخ ف ر آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزیبه گلزا  به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 4

 یروزیتخت ف ریصف

بدون قراين ادبی يا  های پهلویخورد به غزلتا خواجه می   گویمرغان باغ قافیه سنجند و بذله 5

 موسیقايی

بدون قراين ادبی يا  گويی بلبل به نواسازی حافظ به غزل  هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد ۶

 موسیقايی

 گونهابیات با اشارات ايهام - 4جدول شمارۀ 

اند. مسئلۀ اصلی بیتی و چه در سطح بینابیتی با هم متفاوتاين دو دستۀ آخر چه در سطح درون

در تفکیک اين دو حالت، وضوح و امکان برداشت مفهوم موسیقايی از بیت است. در اين دو 

ان مفهوم موسیقايی از مجموعۀ بیت و نتیجتاً توکند که آيا میحالت، سیاق سخن مشخص می

چنان مبهم است که ممکن است لزوماً کاربرد کارکرد واژۀ غزل برداشت کرد و يا مفهوم آن
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جز يک خصوص آنکه در دستۀ آخر قراين بینابیتی هم وجود ندارد )بهموسیقايی نداشته باشد. به

رچند بايد اشاره کرد که در اين دستۀ آخر هم، بودن واژه را قوی کند. همورد( تا امکان موسیقايی

تر به ( و حالاتی احتمالًا نزديک۶و  4تر به کارکرد ادبی )موارد توان حالاتی احتمالاً نزديکمی

تشخیص قابل( و غیر۱چنین حالاتی کاملاً بینابینی )مورد ( و هم5و  3، ۲کاربرد موسیقايی )موارد 

 را از هم جدا کرد.

 وم بررسی س سطح به نگاه با هاداده . تحلیل3-2

گیری اصطلاح غزل در شعر حافظ، لازم است تا از کاربرای رسیدن به ديدی جامع از نحوۀ به

سطح سوم بررسی نیز بهره گرفته شود. بدين معنا که با نگاه به گسترۀ ديوان و تحلیل مجموعۀ 

دهد ست آيد. مطالعۀ اين جداول نشان میدها، الگويی کلی بهکاربردهای واژه و کنار هم گذاشتن آن

تشخیص است: حالت نخست، در مجموع چهار حالت از کاربرد واژۀ غزل در ديوان حافظ قابل

دهد. غزل پس از قول، در کنار مفاهیم کارگیری اصطلاح غزل را نشان میترين وضعیت بهموسیقايی

 گذارد. نمايش میموسیقايی ديگر درون بیت بیشترين تأکید موسیقايی را به 

 

 

 

 
 پیوستار کاربرد واژه از کاملاً موسیقايی به کاملاً ادبی -۱ۀ تصوير شمار

رسد که در مواردی که حافظ قصد اشاره به سويۀ نظر میبا مقايسۀ جداول در مقیاس بینابیتی، به

دهد. غزل نشان میموسیقايی واژه را دارد، تمايل بیشتری نیز به اشارات موسیقايی در ابیات ديگر 

کار شدن کفۀ موسیقايی واژه بهحال آنکه در هیچ يک از حالات ايهامی چنین اقدامی در زمینۀ قوی

حالات و شواهد، به کاربردهای متفاوت و معنادار  نرفته است. با کنار هم قراردادن مجموعۀ اين

از قالب شعری غزل سخن که حافظ دهد زمانیبريم. مجموعۀ قراين نشان میاصطلاح غزل پی می

خواهد روی سويۀ گويد، چه منظوری دارد و کاملاً مشخص است که او در اين موارد نمیمی

که منظور او گونۀ موسیقايی غزل و يا در موسیقايی اصطلاح غزل تأکید کند و برعکس زمانی

ت که هر بار معنای قالبی ادبی نیست. چنین نیس خوانی است، منظور او از غزل بهمواردی غزل

بودن واژۀ غزل در ديوان ديده شود صرفاً يک معنا و يا همیشه معنای ايهامی داشته باشد. معنادار 

خصوص، حداقل چهار کند که هريک از اين حالات بهاين حالات زمانی بیشتر خود را نمايان می

کاملاً موسیقایی: 
 )قول و غزل(

 (1مرتبه )جدول4

 کاملاً ادبی
 ( 2مرتبه )جدول 5

 ظاهراً موسیقایی
 (3مرتبه )جدول11

 ایهامی
 (4مرتبه )جدول 6
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است. با دست نیامده بهاند، و اين نتیجه از يک يا دو بار استفاده مرتبه در کل ديوان تکرار شده

ای وابسته به سنت شفاهی در موسیقی ايران عنوان گونهخوانی بهوجود ابهاماتی که دربارۀ غزل

توان مطمئن بود استفادۀ حافظ از آن لزوماً به همان معنايی است که امروز از آن وجود دارد، نمی

سال گذشته، آوازی است که بدون خوانی در صد و اندی دانیم غزلشناسیم. برای مثال ما میمی

، مشخصاً آن را در کنار مطرب که 3از جدول شمارۀ  ۷و  4شود؛ اما حافظ در موارد ساز اجرا می

بنابر تعاريف برگرفته از مطالعات تاريخی عمدتاً در همراهی با خنیاگری و نوازندگی ساز شناخته 

معنای کارگیری واژۀ غزل به نابراين بهکار برده است؛ ب(، به۲3-۱9، ۱393شود )نک. فاطمی، می

شود؛ اما باوجود ( ديده می3های مختلف ديوان )جدول شمارۀ اش ظاهراً در بخشموسیقايی

عنوان ترکیبی دقیقاً و کاملاً موسیقايی توان از آن با اطمینان بهماند و میابهامات موجود آنچه باقی می

آيند که قول و غزل در شعر حافظ کنار هم میو غزل است. زمانی سخن گفت، اصطلاح قول

گويد که بر شعر فارسی توان با ضريب اطمینان بالا نتیجه گرفت که حافظ از تصنیفی سخن میمی

آيد ساخته شده، موزون است و در برنامۀ اجرای موسیقی )نوبت( پس از تصنیفی با شعر عربی می

 بخشی دارد.و ازنظر موسیقايی فرمی سه

 قول و غزل در تاریخ شعر فارسی طلاح. اص3-3

دست آمده و استناد در شعر حافظ به در اين مرحله از تحقیق يک ترکیب دقیقاً موسیقايیِ قابل

به اين بار تخصصی کلام، ای تخصصی دارد. باتوجهاهمیت آن اينجا است که اين ترکیب جنبه

پس از حافظ و تطبیق آن با شعر او وگیری از ترکیب قول و غزل در شعر شعرای پیشبررسی بهره

برندۀ فرضیۀ تحقیق حاضر يعنی چندوچون ارتباط حافظ و موسیقی باشد. تواند معنادار و پیشمی

دهد کاربرد اين ترکیب، پیش از بررسی و جستجوی ترکیب قول و غزل در شعر فارسی نشان می

ترين رسد قديمینظر میع بهدورۀ زيست حافظ نهايتاً عمری بیشتر از يکصدسال ندارد. درواق

است که در قرن هفتم هجری حدوداً بین « مجد همگر»کار برده شاعری که اين ترکیب را به

های زيسته است. پس از او، اين ترکیب در شعر برخی شعرای بین سدهمی ۶۸۶-۶۰۷های سال

هـ.ق( و  ۷5۲-۶۸9هـ.ق(، خواجوی کرمانی ) ۷3۸-۶۷3ای )هفتم و هشتم همچون اوحدی مراغه

عصران حافظ( نیز شود. از میان شعرای قرن هشتم )يعنی همهـ.ق( ديده می ۷49سیف فرغانی )د. 

 ۸۰۸يا  ۷۰9هـ.ق( و کمال خجندی )د.  ۷۷۸-۷۰9استفاده از اين ترکیب در شعر سلمان ساوجی )

م وحشی ندرت در کلااست. پس از دورۀ حافظ، در قرون بعدی اين ترکیب بههـ.ق( مشاهده شده 
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، 5شود. در جدول شمارۀ هـ.ق( ديده می ۱۱بندی )قرن بافقی، نظیری نیشابوری و سعیدا نقش

وپس از حافظ های کاربرد اصطلاح قول و غزل در آثار شاعران پیشترين نمونهفهرست مرتبط

  :استترتیب تاريخی آمده به
شعرا به ترتیب 

 تاریخ وفات

 سطح دو: بینابیتی بیتیروناستفاده از اصطلاح در سطح یک: د

 اصول /چو شاهد مست یشد سرو سه به رقص در مجد همگر ۱

 (.5۷4: ۱3۷5ر )همگر، ویط ینوا قول و غزلچو  افتي

 /را شيسرانزهت بزم طرب یبرا

 آسمان طنبور دیدر بر ناه نهاد

اوحدی  ۲

 ایمراغه

 یکه اوحد یغزلخود  اي /عشاق قيبزن ازطر یقول

 (.۱۰۱: ۱34۰ای، اغه)اوحدی مر راست

 /خوش ینوبتمطرب، بنواز 

 زمانه نوبت ماست کامروز

که کند  یاصولب /عمل چون نبود چینکند ه مطرب قول سیف فرغانی  3

 (.۱۶۸: ۱34۱)فرغانی،  تو یخوان غزلبنده 

 بدون قراين موسیقايی

خواجوی  4

 کرمانی

 غزلگو  بر /رسدیم فروداشت هچو با عمل ب قولت

 (.۲۶5: ۱3۷4)خواجوی کرمانی،  اریم شتریب نيترانه از

 یهانغمهتو با  ريبلبل ز بام و ز

 یاهبام تو با ناله ريبز خواجو /ريز

 زار

 تر گو یاترانهخوش  یغزل /عاشقان برگو قول مطربا سلمان ساوجی 5

 (.5۱۲: ۱3۷۱)ساوجی، 

 /کوبدیم یتو پا صوتبه  دل

 است بازش از سر گو ترانه خوش

 ارغنون قول نيبر /فروداشتآمد  ديا چون پدر غزل

 (.۶9۸: ۱3۷۱)ساوجی،  برداشت آواز

 چنگبر  غزل نيچو شهناز ا

زد جامه چاک و  صنم /بنواخت

 خرقه انداخت

 صولاه ب چنگت /همه را ديکه دل ربا یقول و غزل کمال خجندی ۶

 (.۱۰43: ۱9۷5)خجندی،  همه را ديسراچپ 

 /زلف خوبان ماند بچنگتو  چنگ

 ديز آنرو که شکستنش خوش آ

 همه را

 یمدع حرمت /ستیکيکهن هر دو  ارينو و  ارياو  شیپ وحشی بافقی  ۷

 ستیکيو حرمت من هر دو 

بلبل  ۀنغم /ستیکيهر دو  زاغ و غزل مرغ چمن قول

: ۱34۲)وحشی بافقی،  ستیکيزغن هر دو  یو غوغا

۲۷4.) 

 بدون قراين موسیقايی

نظیری  ۸

 نیشابوری

 الیخ عبث /نتوان کرد شيرام خو غزلو  قوله تو را ب

 (.5۱5: ۱3۸9نیشابوری،  )نظیری توام گرم گفتگو کرده

 بدون قراين موسیقايی

سعیدا   9

 بندینقش

]همه[ قول  نهايا /که کار آسان است یافکنده آوازه

به نقل  ۶۰)سعیدا، رباعی، شمارۀ  طلبندیاست عمل م

 (.3Urlاز سايت گنجور 

 /طلبندیمشکلات حل مفردا که ز 

 طلبندیاز تو ترانه و غزل م یک

 وپس از حافظ از اصطلاح قول و غزل ]تأکیدها از من است[.گیری شعرای پیشبهره -5جدول شمارۀ 
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گیری اغلب شاعران از اصطلاح موسیقايی قول آيد، تعدد و نوع بهرهها برمیکه از دادهچنان      

يک از شعرا به تری قرار دارند و هیچعر حافظ در سطح پايینو غزل ازنظر کمیت نسبت به ش

برد. ازنظر کیفیات موسیقايی نیز فقط در اندازۀ حافظ از اين ترکیب به اين شکل مستقیم بهره نمی

نشینی اجزای ديگر نوبت مرتب )فروداشت و ترانه( دو مورد، ساوجی و خواجوی کرمانی با هم

د. خصوصاً اينکه در شعرای پس از حافظ جنبۀ موسیقايی و اشاره به اصطلاحات تخصصی دارن

آمیز به خود بندی نهايتاً معنايی طعنهکه در شعر سعیدا نقششود تا جايی رنگ میوضوح کمفنی به

 (.5، جدول شمارۀ 9گیرد )رديف می

وپس از حافظ پیشنبودنِ شاعران معنای موسیقايیخاطر داشت اين مسئله لزوماً به البته بايد به      

تواند جز خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی يا دوربودن ايشان از فن موسیقی نیست؛ بلکه میبه

بسا برخی شاعران گیری از ترکیبات تخصصی موسیقايی تفسیر شود. چهتوجه بیشتر حافظ به بهره

اين تفاوت که آن  برند. باوفور بهره میهمچون حافظ از اصطلاحات و مفاهیم موسیقايیِ ديگر به

توانند ايهام و اشاره در نظر کار نرفته و میواژگان و اصطلاحات لزوماً در موقعیتی تخصصی به

ای اصطلاح گذار چنین استفادهتوان نتیجه گرفت که حافظ پايهعلاوه، چنین نمیگرفته شوند. به

وپس از حافظ، شاعران پیشنويسد در بسیاری از موارد ( می۱339« )همايی»که چنانغزل است، هم

يادآورندۀ مفهوم برند، تعريفی که بیش از هر چیز بهکار میمعنای آوازخوانی ملحون بهغزل را به 

گیری از اين مفهوم دهد، بهرهآمده نشان میدستهای بههمه، دادهخوانی است. بااينموسیقايی غزل

که حافظ شود حال مشاهده میدارد. بااينهای هفتم تا دهم هجری نیز رواج در میان شعرای سده

کار برده تر بهو تخصصی طرزی دقیقنسبت به اغلب اين شعرا اصطلاح را ازنظر کمّی بیشتر، و به

 است.

 گیرینتیجه

گیرد. او همچون جای ديوان خويش بهره میوفور در جایحافظ از واژگان و مفاهیم موسیقايی به

توانسته در است؛ میز مضامین موسیقايی بهره گرفته هر شاعر يا اديب ديگری که ا

ای از مفاهیم سبب بهره همین وبرخاست با موسیقیدانان اطلاعی از اين فن داشته باشد و بهنشست

توانند خود نمیخودیِکدام از واژگان موسیقايی درج در آثار او بهموسیقايی برده باشد. پس هیچ

ا نشان داده و روشن کنند؛ بنابراين، تنها محک برای فهم چگونگی بودن وی رچندوچون موسیقايی

گیری و ارتباط حافظ با موسیقی، بازشناسی جايگاه تاريخی اصطلاحات مورد استفادۀ او در شکل
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ای که در مطالعۀ حاضر در مرکز توجه تحقیق قرار گرفته حرکت سنت موسیقايی است، مسئله

موسیقايی در زمانۀ حافظ و رسیدن به برداشتی کمابیش قابل  است؛ درواقع با تبارشناسی مفاهیم

اتکا از آن مفاهیم، سپس نحوۀ برخورد شاعر با اين مفهوم در گسترۀ ديوان، و نه يک يا دو جای 

گیری قابل اتکايی را دربارۀ محل خاص، و سپس تطبیق آن با نحوۀ استفادۀ شعرای ديگر، نتیجه

دهد. با وجود همۀ ابهامات و دست میی سنت موسیقی ايرانی بهقرارگیریِ حافظ در بستر تاريخ

است تا نشان دهد با تبارشناسی  قطعیتی که در ذات زبان شعر وجود دارد، اين مقاله کوشیدهعدم

های شعرای زدن آن در مجموعۀ ديوان و سپس قیاس با ديوانواژگان و مفاهیم و سپس محک

توان افقی از چندان دقیق میجای طرح مفاهیم کلی و نهیجه بهآزمايی فرضیات، درنتديگر و راستی

بسا، استفاده از اين روش تحقیق و نوع مطالعۀ شعر تر از شعر حافظ گشود. چههای دقیقبرداشت

طورخاص در مطالعۀ ارتباط تاريخی موسیقی و شعر ايجاد کند و با ای کاربردی بهبتواند زمینه

هايی دقیق در شناخت تاريخ همراه در هنر ايرانی، بتوان به رهیافت مقابلۀ اين دو فنِ همواره

توان چنین خلاصه ها را میآمده از تحلیل مجموعۀ دادهدستموسیقی و شعر رسید. نتايج نهايی به

 کرد:

مرتبه معنی کاملاً تخصصی موسیقايی و چهار مرتبه معنا  چهار حداقل غزل واژۀ حافظ ديوان در -

به نشینی واژگان قول و غزل باتوجهصورت همالنظیر بهلاً ادبی دارد. اصل مراعاتو کاربرد کام

پیشینۀ موسیقايی قوی و گستردۀ آن در فرهنگ موسیقايی ايران، در کنار مفاهیم موسیقايی منتشر 

های کند. در نمونهدر بیت و در مواردی کل غزل، کارکرد تخصصی موسیقايی آن را تأيید می

تشخیص و تفکیک نشینی واژگان و مفهوم کلی بیت(، قابلالنظیر )هماً ادبی نیز مراعاتکارکرد صرف

خوانی وجود دارد است. از میان باقی موارد، ده مورد اشارات موسیقايی با تأکید بر اصطلاح غزل

 اند.خوانی در فرهنگ موسیقايی ايران مرتبطکه به احتمال قوی با مفهوم غزل

 ترکیبی کاملاً موسیقايی و البته اصطلاحی مهم در مکتب موسیقی منتظمیه، به واژۀ قول و غزل  -

های اول و دوم نوبت مرتب، که به قول مراغی اکمل و اشکل اصناف تصانیف است معنای بخش

شود؛ اما صورتی پراکنده از قرن هفتم هجری در زبان شعرای زبان فارسی ديده می)نک، بالا(، به

کی دو مورد استثنايی )خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی(، اصطلاح را همچون يک، مگر در يهیچ

احتمال بسیار زياد، عمدی و برداری از اصطلاح، بهاند. اين بهرهشکلی دقیق استفاده نکردهحافظ به
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بودن حافظ نسبت به ديگر ای بر عیار بالای موسیقايیتواند نشانهگیرد و میآگاهانه صورت می

 ان فارسی باشد. شاعران زب

که پیشتر اشاره شد، تحلیل حاضر همچون ديگر مطالب معطوف به ارتباط حافظ و همچنان -

ای بر چگونه تواند حکم بر موسیقیدانی حافظ و چندوچون آن بدهد، بلکه روزنهموسیقی لزوماً نمی

ای از انوع بازهتواند بودن او است؛ و مسلم است او ارتباطی با اين فن داشته که میموسیقايی

های همه، دادهاحتمالات از شناخت عملی، نظری و يا حتی صرفاً آشنايی کلی را شامل شود. بااين

زمان و کمی پیش از تحقیق حاضر در کنار علم به اين واقعیت که دورۀ زيست حافظ تقريباً هم

رۀ انديشۀ موسیقايی ای است بر ارتباط شاعر با سیطدورۀ اوج مکتب موسیقی منتظمیه است، نشانه

ها، اين فرضیه که شعر و تفکر حافظ و مکتب منتظمیه اين مکتب. درنتیجۀ مشاهدۀ اين نشانه

تواند موضوع گیرد. گسترش و پیگیری اين تحلیل میاند، قوت میهم داشته به تأثیروتأثری نسبت

ی حافظ و همچنین ای باشد که درصورت حصول شواهد بیشتر، ارتباط تاريختحقیقات جداگانه

اتکا صورتی روشمند و قابلهای تاريخی موسیقی ايرانی را بهجريانات شعری را با مکاتب و جريان

ای مطالعاتی برای بررسی ارتباطات تاريخی موسیقی تواند زمینهای میاثبات کند. چنین فرضیه

 ايرانی و ادبیات فارسی را فراهم آورد.

 

لی برای انجام اين داشت دکتر کاووس حسنچشمهای بیسپاس و قدردانی خود را از راهنمايی*نويسندگان اين مقاله مراتب 

 دارند.تحقیق اعلام می

 پی نوشتها

 کند.( قريب به همین مضامین را در حوزۀ ارتباط حافظ و موسیقی بیان می۱3۸9)شرح شوق سعید حمیديان درکتاب  .۱
معنای يک اثر مستقل که بخشی از يک اثر بزرگتر را تشکیل  ر لاتین است؛ بهد« movement»پويه، معادل فارسی واژۀ  .۲

 (.۲9: ۱394گزينی فرهنگستان هنر، دهد )گروه واژهمی
معنی نظام ريتمیک حاکم بر سنت موسیقايی وقت بوده و اشاره به اجرای  کارگیری ادوار ايقاعی است که بهمنظور از اصول به .3

 دارد. صورت موزونموسیقی به

زمان موسیقايی نیز تلقی شود، نبايست همواژۀ طرز و واژگانی از اين دست که ردپاهايی از آن در سنت موسیقايی ديده می .4

کند؛ و درنتیجه دقت علمی شوند؛ زيرا درنظرگرفتن هر واژه با کوچکترين احتمال ارتباطی در زمرۀ قراين موسیقايی کفايت نمی

يتاً چندان قابل اتکا نیست. نخست به اين علت که واژگان موسیقايی در تاريخ موسیقی خود دچار تحول کاهد و نهاتحقیق را می

کم معنای آن تغییر کرده باشد شوند و ممکن است يک واژۀ موسیقايی در دورۀ ديگر چنین معنايی را نداشته باشد و يا دستمی

مشخص نیست که اين واژه دقیقاً در چه معنايی آورده شده و نهايتاً  )برای مثال واژۀ دلکش در مورد بعدی(. نکتۀ ديگر اينکه
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کارگیری اصطلاحات در رساند و يا صرفاً يک اشارۀ لطیف است. حال آنکه موضوع اين تحقیق بهآيا منظوری تخصصی را می

 معنای دقیق موسیقايی آن است.
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